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حى،قسم به و8ندهمايد كه اى شنـوند متعال مى.فرسيد كه خداو     بحث ما به اينجـا ر
دهمواط مستقيم است.تنهانفرى صرتت بر روانى هستى كه دعوآن حكيم،البته تو از پيغمبرقر

�½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚLÔd?ÚÝÓKsOÓŽ¿ ÓKÓ≈د.«».قيد دار½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚLÔd?ÚÝÓKsO≈كه.« vdÓ◊«Ì! Ô"Ú²ÓIr?OÌإنشاءالله به.«
د.تى دارض مى.كنم كه بى.قيد و با قيد چه تفاوا عرتش رسيم تفاوآنجا كه مى.ر

ح دادم كه قسم يعنى چه؟.ا شردر مبحث گذشته معناى قسم ردن:آن خور  قسم به قر  
اهيم بگوييم.ا مى.خو  اين مطلـب ر8د؟در اين بحث،نكتهآن حكيم قسم مى.خورا به قرچر

بد؟به يك دليلـى.خـوآن قسم بخـورى داشت كه به قـرّ.چه سر(ص)دن پيغمبـر.پيغمبـر بـو
مايد:انست.بفرمايد : يس،و القمر المنشق؛يعنى:به شق القمر قسم.مى.توانست بفرمى.تو

امين رمان تو زختى كه به فرانات بيابانى.يس،قسم به آن دردن حيوف زيس،قسم به آن حر
ب دقت كنيداخوآن شده است؟اين نكته رشكافت و جلو آمد.چطور شده كه قسم به قـر
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د.قضايا در عالم سه جور است؛يعنى:مطلبى كه انسـانار مى.گيـر بحثم قر8كه در مقدمه
ى. نباشد،د،از سه حال خالى نيست.يكى آنست كه مطالبى باشد كه نظرمى.گويد يا مى.شنو

ا بديهى مى.گويند يابديهى باشد.مثل اين كه به آدم بگويند دو كمتر از پنج اسـت.ايـن ر
گتر از دو است اين آشكار است.يا آدم بگويد كه سفيدى غير از سـيـاهـى اسـتپنج بـزر

ى نمى.گويند.به اصطلاح امروز بديهىا نظرك مى.كند.اينها رآشكار است.همه كس در
ىدش است.در نظرقم مطالب داريم كه نظريست اما دليلش غير از خومى.گويند.يك ر

دشد.اما دليلش غيـر از خـوى نمى.شوالا نظـرابيده كه بايد دليل داشتـه بـاشـد ودن خوبو
ى است،بديهى نيست.ممكناست.مثلا  شما مى.گوييد كه اين خانه مال من است.نظر

ا نشان مى.دهيد مى.گوييد كه به دليل.ايناست مال شما نباشد.اما مى.آييد سند ،مالكيت ر
سند،مالكيت خانه مال من است.خانه غير از سند مالكيت است.خانه آهن و آجر و گل

تسند مالكيت كاغذ و دفتر و كار صحاف.ببينيد چقدر تـفـاوا اسـت.وّمين و كار بنو ز
د كهقت مى.شواهى اثبات كنى.يـك ود آن مطلبى است كه مى.خـود.دليل غير از خـودار

د همان چيز است.در اصطلاح ما طلبه.ها مى.گويند:القضايا التى قياساتهاى خودليل چيز
ى.دش است نه اين كه يك چيـزاه خـومعها.يك سلسله قضايايى است كه دليـلـش هـمـر

دش دليل است.مثل:عدد چهـاراى خودش براهش باشد.اشتباه نكنيد؛يعنـى:خـوهمر
ى است،بديهى نيست،اما دليلشجفت است،عدد پنج طاق است.اين يك مطلب نظر

فشطرد   دوا مى.گويند كه اگر به دو تقسيم.شوى رنه؟جفت،چيزدش است.چگواه خوهمر
د. عدد.«هشت».جفتد.عدد.«دو».جفت است، تقسيم به دو كنيم دو تا يك مى.شوابر شوبر

ار».جفتفش. مساويست.عدد.«هزد.ببينيد دو طرتقسيم كنيم دو تا چهار مى.شواست به دو
د.معناى جفت اينست كه اگر به دو تقسيم شداست به دو تقسيم كنيد دو تا پانصد مى.شو

قتى گفتم.«چهار».جفت است شما به دليل ديگـر احـتـيـاجابر باشد.مـن وف بـرهر دو طر
ا به دو تقسيم كنيد مى.بينيد دو تا دو شد.مى.فهميد كه جـفـتا همان چهـار رنداريد.زير
اتشانان معجزدش است. تمام پيغمبركش با خوا مى.گويند كه قضايايى كه مداراست.اين ر

مى.گفت من پيغمبر هستم.(ع)سى.د.موفشان بوده است كه دلايلشان غير از حرنه بواين گو
دها شدن عصا غير از اژد.دها مى.شوك،عصايى كه اژات است.مدركتاب آسمانيم هم تور

..(ص)آن چطوريست؟پيغمبرتش است.اما قرت نبوآن كتاب آسمانيش است و غير از آن دعو
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ده.ام.مى.گوييمحى از جانب خدا تلقى كرستاده شده.ام.ومايد: من از جانب خدا فرمى.فر
ده.ام.حى شده است؛ يعنى:همان كه آورمايد:به همين كه مى.گويم وبه چه دليل؟مى.فر

دم لكن يـكده.ام.البته به اين مطلب باز مـى.گـردليل مدعاى من همين چيزيسـت كـه آور
د كه  انسان گويندهف سبب بشود حرد خوى مى.شوديك بكنم كه چطوراهم نزكمى.مى.خو

است مى.گويى.در احاديث و اخبار زياد ديده شده است.ا تصديق كند كه رر
ا نقل مى.كنـد درايتـى رتش،بعد از آن كه رو.در كتاب طهـاره)(رى.م شيخ انصـارحو مر
ف..مى.گويد:ما محتاج نيستيم ببينيم طر١اية آثار الصدق فى الروّايت مى.گويد:لأنآخر رو
.صادر(ع)د حديث مى.گويد كه من از زبـان امـام.ست است.خوست يا نـادرايت دراين رو

لايتخى بكنم،در ود كلام نشان مى.دهد كه گوينده.اش چه كسى است.شوشده.ام.خو
د كه باباى مـنف ديده بود.آن طرده بوى اختلافى پيدا كـرما در قديم الايام،يكى با ديگـر

د.مثل اين كها پيش ببرفش رد كه حراهد كرست خولايت ما،يك سنـدى دراگر بيايد به و
اك  ردمدرد كه اگر او بروفش ديده بوم است من باب مثال.آن طرضا استشهاد محلى لازفر
د،كه برو از زبانلى داده بـود،پوا ديده بوليعهد ركر ومان نود آن زست مى.كند.آمده بـودر
ليعهددوكر است،مثل خوه نوكر هم كه بالاخرد.نوليعهد به فلان كس بگو كه به شبستر نروو

ن اطلاعليعهد مى.گويد كه بدود كه ود به باباى من گفته بوند.آمده بوف بزاند حركه نمى.تو
ند.ف نمى.زليعهد اين طور حـرغ مى.گويى،ود درود.باباى من گفته بـوما به شبستر نـرو

ن اطلاع من،د،نمى.گويد:بدوليعهد مى.گويد:فلان كس مجاز نيست كه به شبستر بروو
ليعهدد كه از زبان وفته بوه.اى گرشود كه او راقعش هم همين بوند.وف نمى.زاين طور حر

نه شخصى است.  من كيست و چگو8د مطلب مى.گويد كه گويندهد.گاهى خوفى بسازحر
ى.گفت:«بدو.(ص)آمد به پيامبرده.ايد.يك نفرد كرخورندگى به اين مطالب برشما هم در ز

 خدا هستيـد.از آن8ستادهسيده كه شما مى.گوييـد كـه فـرش من رد».به گـوو باديه نشين بـو
ا.اين آيه ر(ص)ان.پيامبر.اى من بخوا برستاده است يكى ر  تو فر8سيلهشاتى كه خدا به وسفار

ò≈Ê]K�« ]tÓ¹ ÓQÚ!ÔdÔÐ �UÚFÓbÚ‰Ë ÓŠù«Ú"ÓÊUË Ó≈²¹Ó¡U– �« ÍÚIÔdÚÐÓË vÓ¹ÓMÚNÓŽ vÓs�« ÚHÓ×ÚAÓ¡UË Ó�«ÚLÔMÚJÓdË Ó�«Ú³ÓGÚwاند:خو

¹ÓFEÔJÔrÚ� ÓFÓK]JÔrÚð ÓcÓ=]dÔÊËÓå،ا امر مى.كند به عدالت با همه،نكويى؛«خدا شما ر)١٦/٩٠(النحل
اخداندانى كه با شما هم كيش هستند،شما رجه اعلاى نكويى با خويشاوبا هم كيشان،در

شتى كه عقلادم خيلى قبيح است،نـه  آن زى مرشتى كه جلوهاى زنهى مى.كند از آن كـار
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دتان مى.فهمد كه تجاوز است.خدا ازجدان خوشتى كه ومى.گويند قبيح است،بلكه آن ز
جهى.داشتهدتان توا صادر مى.كند كه شما به انسانيت خوات راينها نهى مى.كند و اين دستور

غگو دور8جه كذاب؛.به خدا اين قيافهه وّتبه آن باديه نشين گفت:ما هذا و اللباشيد».يك مر
ستد!امرش بفرستد.خدا سفارا مى.فرستد،همين را بفرشى راهد سفار .خدا اگر بخو٢نيست

شستد!مى.گويد كه احسان و نيكويى نكنيد؟!خدا سفارش بفربه ظلم مى.كند؟!خدا سفار
خلافش مى.كند كه برش كند سفارستد كه بى.آبرو باشيد؟!خدا سفارش مى.فرستد!سفاربفر

ف نشان مى.دهد كه مـند حرستد؟!خوش مى.فر؟!خدا اين قسم سفـاردارجدانت قدم برو
دم كه مطلبض كراى اين عرا برد اين رآن نبودن قره بوف خدا هستم.اين معناى معجزحر

هّد كه گوينده خداست،نه يك بشر.انشاءاللد مطلب دليل مى.شوديك كنم.گاهى  خوا نزر
اهد آمد.الان سير مكانى داريممانى كنيم. يك روز خوانيم سير زسد كه بتوعلم به آنجا بر

تا هم بشر مسافرم راهد آمد كه بعد چهاراز اينجا به آنجا،از آنجا به اينجا.يك روز خـو
ت به گذشته،خيلى عجيـباهد آمد،مسافـرى خود.يقين بدانيد كه چنيـن روزاهد كرخو

ض كنيد آن روز هم آمده و مـااهد آمد.فرى خوت به آينده.يك چنيـن روزاست.مسافـر
سب يك بشر بياوريد كه درفته مى.دانيم.خـوده.ايم.اما مى.دانيم،نرت به آينده كـرمسافر

ده ايما باز كرچه چشمـان رت آدم تا به امروز،هرمان حضرانده باشد،هيچ،ابدا.از زنخو
انده.اى مى.تـوگذشته و چه در آينده،يك انـدازاد نداشته باشد چـه دركه اگر بشر هيچ سـو

تباطارا به همديگراند مطالب  ره.اى مى.تواند بفهماند،يك اندازه اى مى.توبفهمد،يك انداز
انده،بلدس نخوض مى.كنم؛يك نفر درضيح بيشتر مثالى عراى تود.بربدهد.بشر حدى دار

انده است،جمع بلد است.د يك ال�،ب هم نخواد نداراست جمع كند يا اين كه هيچ سو
د.عمل جمعمان مى.شـومان،بيست و پنچ تـوده تومان با پانزده،ده توا  جلـو آورتكه رچر

مان منها كند.اهد هفت تومان مى.خوده توا بلد شد.تفريق هم بلد است از پانـزحساب ر
چهب كند گرند.بلد است ضرا عقب مى.زد يك رمان مى.آورى پنچ تومان رومى.آيد سه تو

د.شش تا بيستا در بياورمان رضا شش تا بيست تـواهد فرب عاميانه مى.كند.مى.خوضر
د.ا رويهم مى.آورمان رب هم همين است.شش دفعه بيست توا جمع مى.كند.ضرمان رتو

لىجه شش مجهواند معادلات دراد ديگر نمى.توتقسيم كند باز همينطور.اما يك نفر بى.سو
ا نشانقم چه چيز رن اصلا او بلد نيست كه اين راند، چواد نمى.تواج كند.بى.سوا استخرر
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اند با خط كش يكه.اى بكشد.هندسه است.مى.تـواند يك دايرادمى.تومى.دهد.يا بى.سو
دهسط آن يك خطى عبور كراكه ازوه.اى رضا بيايد يك كراند فرسم كند،اما نمى.تومثلثى ر

ه پيدا شده است اين خط با آن خط  مماس است،است يك خط ديگر هم در ظاهر آن كر
اند بكند وا نمى.تـوها راد اين كارها.ممكن نيست،بـى.سـود است،از اين قبيل چـيـزعمو

سائط نقليهن وده باشند كه بدوفت كردم در علم آنقدر پيشرض كنيم بقيه مرلو فربفهمد،و
سائط نقليه به كهكشانن وفته كه بدوض كنيم دنيا آنقدر علمش جلو رند.فربه كهكشان برو

اا همه مى.فهميم،زيرست كند.اين را دراند معادلات جذر راد نمى.توند.اما آدم بى.سومى.رو
ار نظريه علمى.بايد بداند تاد،اقلا هزم دارد،فن لازم داراهد،اين مبانى لازاين علم مى.خو

نه؟.ما مى.آييمم شد،چگوآن اينجا معلودن قره بوبفهمد كه فلان معادله چطوريست.معجز
انين،انين است.در فصل احكام و قوا نگاه مى.كنيم مى.بينيم يك فصلش احكام و قوآن رقر

آنم نيست،قرن لازقت يك قانوده شده است.يك وم است آورن لازاى بشر قانوا كه برآنچه ر
د.بازا دارم بشر رد لزوانين مورد.تمام قوا دارم است آن رن لازقت يك قانود.يك وا ندارآن ر

ده است.بازمودمند است در آنجا فرسواى بشرا كه برمى.بينيم از تاريخ گذشتگان،آنچه ر
اهدا بداند.آدم اينجا نشسته،دلش مى.خومى.بينيم پيشگويى.هايى كه بشر علاقمند است آنها ر

ش اين درياهاد؟آخره.ها چطور مى.شومين به كجا مى.كشد؟اين كو ز8هبداند كه آخر اين كر
ئى.هايىشان به كجا مى.كشد؟اين پيشگوانى كاره.هاى نورش اين ستاربه كجا مى.كشد؟آخر

ه آخر جهان بهدم به كجا مى.كشد؟بالاخره آخر خوا ببيند.بالاخرد آنها ركه انسان انتظار دار
د وا كه بشر علاقه.مند است كه پيشگويى بشواهد بداند.آنچه را مى.خوكجا مى.كشد؟همه اينها ر

).٨١/١(التكوير،» ò–ÓA�« «]LÚ= fÔuÒ—Ó≈مايد كـه:ده است.يك جا مى.فرآن آورا در قربداند،همه ر

ËÓ≈–Ó�« «Ú−³Ó‰UÔمايد كه:«يك جا مى.فر).٨١/٦( التكوير، . ËòÓ≈–Ó�« «Ú³×Ó—UÔÝ Ô−ÒdÓåمايد:يك جا مى.فر

ÝÔOÒdÓ Ú«،٨١/٣( التكوير(مايد:«.يك جا مى.فرËÓ≈–Ó�« «ÚJÓuÓ=«VÔ½« Ú²Ó¦ÓdÓ Ú « ،الانفطار )يك جا).٨٢/٢ 
ات اين پيشگويـى.هـا ربه هميـن صـور).٨١/٢( التكويـر، » ËÓ≈–ÓM?�« «^−ÔÂuÔ½« ÚJ?ÓbÓ—Óمايد:«مى.فـر

ام رد.پيشگويى.هـاى لازا دارضع درياها رد،وا داره ها رضع كـود،وا دارضع بشر رد.ودار
د؟قطعنه تأمين مى.شود. باز يك مطلب ديگر،آن اين است كه بهترين نظام جهانى چگودار

ن تشكيلات؟بهترضا آيا تشكيلات بهتر است يا بـدود نظام.فرات،خونظر از اين دستور
ب بهتر است يا نه؟يكفتن؟يك حزاغ يك كار رقا سرف منظم بهتر است يا متفربگويم صفو
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نها ما چگوه يك نظامى.در جهان است.اين نظام ردن بهتر است؟.بالاخرسى آجر خالى كركمپر
د.ببينيد چقدر قشنـگا داراى بشر.اينها رد؟يك نظام جهانى برب بشوعمل بكنيم كه خو

�Ê]K?�« ]tÓ¹ Ô×V^�« ]cs¹Ó¹ ÔIÓðUKÔÊu?ÓI Ý vÓ³KOt≈مايد:«مى.فر ÓHÒÎ= UÓQÓ½]N?ÔrÚÐ ÔMÚOÓÊUÏ! ÓdÚ�Ô’u«. ،؛)٦١/٤(الص�
فى،مثل اين.كهه مى.كنند،اما در صفوا كه مجاهده و مبـارزد آن كسانى رست دار«خدا دو

م شد به نظام همى نظم و قاعده چيده شده است».پس معلوهاى آن روبنايى است كه آجر
ò ËÓð ôÓN?MÔI «uÐ« vÚ²GÓ¡U�« ÚIÓuÚÂ≈ ÊÚð ÓJÔ½uÔð «uÓQÚ�ÓLÔÊuÓI ÓS½]NÔrÚ¹ ÓQÚ�ÓLÔÊuÓمايد:د.يا مثلا مى.فردخالت دار

=ÓLÓð U?ÓQÚ�ÓLÔÊuÅå،. قعى كه به جنگ دشمن مى.رويد مبـادا سـسـت. شـويـد،؛«مو)١٤/ ٤( النسـاء
دتان مى.آيد، او همخمى.مى.كند.شما هم درا هم زخمى.مى.كند،شما را هم زشمشير او ر

ى كه؛«اما تو يك اميدى دار)٤/١٤(النساء،» ËÓðÓdÚłÔÊuÓ! sÓK�« ]t! Ó¹ ô UÓdÚłÔÊuÓدش مى.آيد».«در
ى بدهـداب بى.شمارند متعال در اثر جهاد به تـو ثـوى كه خداوارد.تو اميدودشمنت نـدار

ست مى.كند.به احكام،به نظام،به پيشگويىايت درد».ببيند نظام برا نداردشمنت اين اميد ر
اد!ده است.چه كسى؟.يك بى.سو اينها اطلاع پيدا كر8جهان،به تاريخ گذشتگان،به همه

ده.اى بكشند،يكى آن يك پرانند در داستان اسلام به روا مى.توانده!همه چيز رس نخودر
ست كنند.عجيب اينجاست با اين كه بعد از جنگ.هاى صليبى عالم مسيحيتاختلافى در
ا بهد،افكار مسلمانان رده  كه يك اشتباهى در تاريخ اسلام پيش بيـاورشش كرهميشه كو

شانن كند،همه چيز گفته.اند اما يك نـفـرگو.و عالم اسلامى.دگـر.(ص)ضع پيغمبر اسـلامو
تاريخ جهـان.در(ص)اندن پيغمبر اسـلام.س نخود.درانده بوس خودر(ص).نگفته كه پيغمـبـر.

دش دليلدش به خـوآن،ببينيد خـوص همين قرعى است.به خصـوضوآفتابى.تر از هر مـو
اندهس نخون دره اش است كه چوشه.اى از معجز يك گو(ص)اندن پيغمبرس نخود.درمى.شو

مايد:ا مى.فرمايد.آشكارآن مى.فرد قرا خواندش رس نخـود درده است.خوا كرها راين كار
òËÓ!Ó= UÔMÚXÓð Ó²ÚKÔ! usÚQ Ó³ÚKt! sÚ= ²Ó»UÌË Óð ôÓSÔD?^tÔÐ OÓLMOpÓ≈ –Î—ô «ÚðÓ»UÓ�« ÚLÔ³ÚDKÔÊuÓ å؛)٤٨/٢٩ت، (العنكبو

دى و نه همان نبوا به تو بياموزيم و ازيك كتابى بخوآن ر«حبيب من تو قبل از اين.كه ما قر
اد است،اند بنويسد؛يعنى:بى.سـواند و نه مى.تواند بخـوانستى بنويسى».نه مى.تـومى.تو

آن گفته است،باز ممكن استد قرا هم در خواديش رقتى كه بى.سوانده است.وس نخودر
ىد.از ديگرب ضبط مى.كراخوده است،مطالـب رب بوبگوييم ممكنست حافظه.اش خو

ب؟ازة العردم جزيردم مكه؟.از مرى هم به او مى.گفت.از چه كسى؟.از مرسيد ديگرمى.پر
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بدند.آنها كه هيچ نمى.دانستند.اين باز عقل خوادتر هم بوسيد؟.آنها كه بى.سوآنها مى.پر
ةدم جزيرفته است؟!بايد بگوييم كه از غير مرا هم نداشتند.از آنها ياد گرداشت.آنها آن ر

�"ÓÊUÔ�« ]c¹ ÍÔKÚ×bÔÊËÓ≈ �ÓOÚt√ ÓŽÚ−?ÓLwyد!«فته است .آنها كه زبانشان عربى نـبـوب ياد مى.گرالعر

ËÓ¼ÓcÓ� «"ÓÊUÏŽ ÓdÓÐwy! Ô³sO.«،ى نيست.در.اين زبان عربى مبين است زبان ديگر)١٦/١٠٣( النحل
ده است؟كهاد پيدا كرا اين آدم بى.سوا  ريخته.اند.چطور اين قالب.ها راين قالب مطالب ر

ق نيست ـ مى.دانم كمتر است ـ،آنقدر مطالـباند در يك كتابى كه بيش از پانصـد وربتو
د!چطور به اين قالب ريختهق هم كافى نمى.شوار ورقتى تفكيك مى.كنى،پنج هزد كه وبريز

شتند،نه نوفته بوس نگرد،حتى يك كلمه از كسى درانده بوس نخواد نداشت،دراست؟.سو
ايان دين چـهده است!اينجاست كه مى.فهميم كه پـيـشـوا آوراندن و اين مطالـب رو نه خو

اهم بگويم.تمام نويسندگان و گويندگـانب دقت كنيد چه مى.خـوقعيتى داشتند.خـومو
ه،هم مانندآن كلام خدا نيست يك سورمايد: اگر شما مى.گوييد كه اين قرآن مى.فرگفته.اندكه قر

مايد،ت نمى.فرمايد:خير،به اين صـور.مى.فر(ع)ى.ا امام حسن عسگـرّآن بياوريد.امين قرا
د كه مثل ايـن،يك نفر آدم پيدا شـو)٢٣/ ٢ة ،( البقـرòIÓQÚðÔÐ «u"Ô—uÓ…Ì! s?Ú! ¦ÚKtåمايـد:بلكه مى.فـر

òËÓ≈ÊÚ= ÔMÚ²ÔrÚI — wÓ¹ÚVÌ! L]½ UÓe]�ÚMÓŽ UÓKÓvا دقت كنيد.د.آيه ره.اى بياوراند سوراد باشد او بتوبى.سو

ŽÓ³Úb½ÓI UÓQÚðÔÐ «u"Ô—uÓ…Ì! sÚ! ¦ÚKtË Óœ«ÚŽÔý «uÔNÓbÓ¡«Ó=ÔrÚ! sÚœ ÔÊËK�« ]t≈ ÊÚ= ÔMÚ²ÔrÚ� ÓœUQ sOåّالا.و)٢/٢٣ة،   (البقر
ه اى بياوريد بلكه از مثل پيـغـمـبـرد نيست كه سـوره مقصـود:«من مثلها».سـورمومى.فـر
انده وا هم در جهان پيدا كنيد كه او هم نخود.يك نفر رشته بوانده و ننو كه نخو(ص)اسلام

م نيستد.اينجاست كه ديگر لازضه بداراند چنين كتابى به جامعه عرشته باشد،اما بتوننو
د اينك كنيد.خوا درآن ردن قره بوضا تخصصى در يك فنى داشته باشيد تا معجـزشما فر

ادىن،از يك بيسوناگومطلب نشان مى.دهد كه اين كتاب مشتمل به اين همه مطالب گـو
فل معرودش نساخته است،به قوقتى خود.پس وصد سال پيش ساخته نبوارو چهاردر هز

بةالعردش نساخته،محيط جزيردمان پخته،نه از همسايه آمده است.خونه در خانه خو
ادند،پس چه كسى ايـن رب نبوب هم كه عـرةالعرمحيط جزيـرد،غيرهم نداشت كه بسـاز

ددن است،كه خوه بوساخته؟.چه مى.ماند؟.مى.ماند كه خدا ساخته است.اين معناى معجز
شمايد :من سفارد مى.فرش خو.است،همان سفار(ص)اسلام.ش پيغمبرآن كه همان سفارقر

آن حكيم است.يعنى:حكم كننده اسـت؛است. قرòË¿ f¹Ó�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrOåخدا هستم.
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ت كننده،يعنى:نظر مى.دهد كه من كلام خدايم.«حكيم»؛ يعـنـى:حـكـميعنى:قضـاو
آنى كه حكم كننده است.حكم مى.كند كه من كلام بشر نيستم.من كلامكننده.قسم به آن قر

آن فقط به اين قيافه، اعجاز قر8خدا هستم.در اين جمله باز مطلبى داريم،يعنى:مسـألـه
دى دارانده،تنها نيست بلكه قيافه.هاى ديگرس نخوگ از شخص دريعنى:قيافه مطلب بزر

ساند.اين همان قيافه ايست كه شاعر شيرينا مى.رآن ردن قره بوكه هر كدام به تنهايى معجز
ده مى.گويد:ش آورى در شعرازدمان حافظ شيرزبان خو

س شده مسأله آموز صد مدر              به غمزشت فت.و.خط.ننو نگار.من.كه.به.مكتب.نر
منش مهـندس شدى يارن              كه طاق ابرود مأمون شواى محبت كنوامسر  حر

د.بالاتر از اين،يك مطلب ديگريست.آدم بو8ى اندم.اينجا سرا عمدا خواين شعر ر
ض مى.كنم نه امكانقت مطالب علمى.ممكن است بگويد،امكان عقلى عراد يك وبيسو
ا تحويل مى.دهند.ند،اما مطلب رت.ها،اينها حتى شعور ندار؟.اين ضبط صوى.چطوربشر

سدا عقلش مى.را به چه كسى بگويد؟ضبط اين رت مى.داند كه چه كلمه اى راما ضبط صو
ا به اين نگوييم به فلان كس بگوييم!س رانيم،اين درانيم فلان جا بخوكه مثلا ما اينجا نخو

ده كه استادتربيتانده،عجيب اينست كه بلد بوس نخوسد؟.اين پيغمبر درا عقلش مى.راين ر
ضا به يك باديه.نشينا به چه كسى بگويد.ديگر نمى.آمد فرفى رد.يعنى:هر حركند،آدم بساز

د كها به او بگويد،بعضى مطالب بـوضا اين مطلب رد فرندارف حقه خبرلا از معاركه اصو
.(ع)دند.چه كسى؟.على بن أبى.طالبش آن كسانى مى.گفت كه لايق شنيدنش بواشكى به گويو

اندن،چهل سـالس خـوى بعد از شصت سـال درا ياد مى.دهد كه من شبسـتـرى رآن چيـز
هحمت كشيـده.ام،تـازفتن،بعد از آنى كه دو هفـتـه زورزيدگى بيان،يعنى:بالاى منـبـر ر

اشكىى؟.يومزاند بفهمد.چه رى،او مى.تونامه ريـزسانم.اما با يك برانم به شما برنمى.تو
د.بعدد.دو سه دقيقه.اى صحبت كرديك آورديك بياور».نزا نزشت رمايد:«على گومى.فر

قعى كهسيدند كه آن مو.پر.(ع)منينالمؤش تمام شد.بعدا از أمير.عمر.(ص)ديگر پيغمبر اسلام
ش شما چهديد،به گوا پايين آورتـان رد شما سره كرد و اشار شما بو8.به سينه(ص)سر پيغمبر.
ف بيـخ..در آن حر.(ص)أل� باب من العلم؛پيغمـبـر(ص).ه.ّل اللسومنـى رّد:«علموگفت؟فـر

ن. يعنى:يك ميليو٣ار در باز مى.شد»ى هزدرخت،كه از هرار در علم آموشى،به من هزگو
(ع)منين.المؤ.به أمير(ص)ا كه پيغمبر.مايد:«آنچـه ر.مى.فر(ع)علم.بعد چه شد؟.امام صادقدر



١٤  ياسين� مباركه�مفاهيم و حقايق سوره سال بيستم

.(ع)،حسين.(ع).هم به حسين(ع)خت،حسن..آمو(ع).هم به حسن.(ع)منين.المؤؤد،أميرخته بوآمو

د م مى.شو،او هم به من».پس معلو(ع)او هم به محمدبن على (ع)،هم به على بن الحسين
ن اين.كـهمات است،بـدوى همان معلـو.هست.تـو(ع)مات در امام صادق.كه همان معـلـو

مايد:تبه مى.فراندن داشته باشد،يك مرس خواحتياج به معلم داشته باشد،احتياج بـه در
اند بلد باشد.آدم چهل سالاندن نمى.توس خوا آدم با درحى.اين ر»يعنى: سامع الويس«

ك.ا آن امام درحى.ايـن رهم نمى.فهمد كه.«يس».يعنى:يـا سـامـع الـواند آخرس مى.خـودر
اهيم به نكـاتقتى مى.خومايد،و لذا من و تو وش او مى.فر.به گو(ص)مى.كند و لذا پيغمبـر.

 نداريم.آنها هستند(ص)اجعه به اهل بيت پيغمبر اسـلامه اى جز مرسيم،چارآن بردقيق قر
(ص)ى ما باز مى.كنند و ما از آن نتيجه.اى كه پيـغـمـبـر اسـلاما به روهاى علـم ركه ايـن در

فى مى.كند كه من پيغمبر اسلامآن حكيم باشد،يعنى:به ما معراست،يعنى:اين قرمى.خو
.و آن خانه.اى كه علم.هاى(ع)سيم،بايستى از در اهل بيت.اهيم برا ما مى.خوهستم،اين معنا ر

د شويم.ارخته است و.به آنان آمو(ص)ا پيغمبر اسلام.جه يك ردر

م:جلسه چهار
ك.،مكان:مسجد ار١٣٥٣ديبهشتار١٤

»Ë¿f¹Ó�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrO≈¿ ½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚLÔdÚÝÓKsOÓŽ¿ ÓKÓ� vdÓ◊«Ì! Ô"Ú²ÓIrOÌð¿ÓMÚeq¹Ó�« ÚFÓee¹d�« ]ŠrO«
.)٥ـ.٣٦/١(يس،

آن مجيد از آنجايىدم كه قرع كرا شروى ر    مبحث گذشته با اين مقدمه،مطلب تفسير
ا هم كهدش است حتى اين جمله راه خو مطالبش مستدل است؛يعنى:دليلش همر8كه همه

دم كه:القضايا التى قياساتها معها.جمله.هاىد به كار بردر ميان ما طلبه.ها زياد گفته مى.شو
ف.«س»،به معناى سامـعاين بعد از تفسيـر حـردش است ـ بنابـراه خوآنى دليلش هـمـرقر
مايد:ا مى.فرش دليلش رحى،پشت سر و8ندهحى،اى شنو.يعنى:اى سامع الو«يس»حى؛الو

»ËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrOنه بداننددم چگوحى هستى؟.مر و8نده»،اين دليلش است.از كجا تو شنـو
د كهآن بدانند.معنايش اين مى.شـومايد:از قرى و مى.گويى؟.مى.فرا مى.شنـوحى ركه تو و

آنى نيست.ه اصطلاح دانشمندان است،اصطلاح قر معجز8ست.البته كلمه تو8هآن معجزقر
  اين است8آن حكيم نشانهده است.آيت؛يعنى:نشانه.قرا به كار بر آيت ر8آن هميشه كلمهقر
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دم. الآنه در بحث  گذشته صحبت كراف معجزحى هستى.شمه اى در اطركه تو سامع و
ه است ـ هدف بحث اين جلسه  اينست.ـ   آياقم معجزآن چه رد كه قرم شواى اين.كه معلوبر

 خاتميت است،نه تنها8صى است،نشانه  بخصو8هه.هاست يا نه،اين معجزمثل ساير معجز
دن.پيغمبر بو
اناتى كه از پيغمبرض مى.كنم.تمام معجزا عره و اقسامش كلمه.اى راجع به معجز    ر

ف آنان بايستىان به حرده است.ديگره بواى يك عده معجزصادر شده است،همه اش بر
ت،انند تشخيص بدهند كه اين عمارشن كنم.يك عده مى.توا روبله بگويند.يك مطلبى ر

 معمار و مهندس ساختمان8اين ساختمان آيا از نظر مهندسى كامل است يا نه؟.و آن طبقه
ند كه اين ساختمان از نظر مهندسى كاملت كنند يا بپذيراستند قضاوان اگر خواست.ديگر

انند.يا  اگر بنا باشد بفهميم ايندشان نمى.تول آن مهندس.ها اعتماد كنند،خواست،بايد به قو
انند بفهمند كه تخصص در شناخـتا يك عده.اى مى.تودن اين قالى رقالى اعلاست،اعلا بـو

تت است. مثلا حضرات هم به اين صورف آنان اعتماد كنند.معجزند،بقيه بايد به حرقالى دار
؛«من)٤٩/ ٣ان، ( آل.عمر»’ËÓ√ÔÐÚd∆Ô=_« ÚLÓtÓË ÓÐ_«ÚdÓ من اين  است:«8ه.مى.گفت كه معجز(ع)عيسى.

ن نمى.دانم از نظر طبى وم،چوت ندارا من حق قضاوا شفا مى.دهم».اين راد ركور مادرز
ا مى.داند.اد هم قابل معالجه هست يا نه؟.اما طبيب اين راز نظر فن جسم،آيا كور مادرز

 مى.آمد صنعتى(ع)سى.ت موماييد حضرض بفرمى.داند كه آيا قابل معالجه هست يا نيست؟.فر
كه آيا از نظرانم بدانـم ا من نمى.تودها مى.شد.اين را مى.انداخـت،اژبروز مى.داد.عصا ر

 بدانند وانندان. مى.توا صنعتگرا بكند؟.اين راند اين كار رصنعت ناشدنى است،بشر نمى.تو
گفت:كهن عودها شد،فرا انداخت و اژ.عصا ر(ع)سى.قعى كه مود كه موبه همين جهت بو

 «ما هم؛)٢٠/٥٨ه طـه .،( سورòIÓKÓMÓQ?ÚðOÓM]pÓÐ "×Úd?Ì! ¦ÚKtåاين كار شما سحر است،صنعـت اسـت.
.در (ع)سىت مـوند».حضرا بسازان جفت ايـن رانى مى.آوريم.اين صنعت گـرصنعت گـر

ò IÓłUÚFÓqد كه:مود.فرفى نزط است،خير چنين حران چه مربواب نگفت كه به صنعت.گرجو

ÐÓOÚMÓMÓË UÓÐÓOÚMÓpÓ! ÓuÚŽbÎ«åعدمعين، صنعت؛«يك جاى معين،يك روز معين،مو).٢٠/٥٨ه طه . ،( سور
ان هم، صنعت.گر)٢٦/٣٨اء ،(الشعرòIÓ−ÔLlÓ"�« ]×ÓdÓ…Ô� LIOÓ U¹ ÓuÚÂÌ! ÓFÚKÔÂuåا حاضر كن».ان رگر

، اينجا)٧/١١٦اف، (الاعرòËÓłÓ¡UÔÐ «Ë"×ÚdÌŽ ÓErOåدند.ا اعمال كرد رجمع شدند آنها صنعت خو
دند.مطلب درتصديق كردتر از همه ا انداخت آنها زوقتى عصا ر.و(ع)سى.ت مود كه حضربو
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،òËÓ√Ô�ÚI?wÓ"�« ]×ÓdÓ…ÔÝ ÓłUbs¹ÓQ¿ Ó�UÔ!¬ «uÓM]ÐUdÓ»Ò ÅÒ�«ÚFÓ�U?ÓLsOÓ¿— Ó»Ò! ÔÝuÓË vÓ¼Ó—UÔÊËåست شداينجا در
د،د اين بوف پيدا كـرى كه به اين حرن مفرعـو،فر)٤٨ـ٢٦/٤٦اء،( الشعرو) ١٢٢ـ٧/١٢٠اف،(الاعر

ىّده.ام. به خاطر اين..مفرار كند كه من شكست خوراند اقرمت كند،نمى.تواست حكومى.خو
ò≈½]t?Ô� ÓJÓ³d?OÔ=ÔrÔ�« ]cŽ ÍÓK?]LÓJÔr?Ô"�« Ò×Úd?Ó åد،گفت:ش اين بـوّدش پيدا مى.كند.مـفـراى خـوبر

د كه اينم مى.شواى اين.كه معلون مى.گويد كه مطلب صاف نشد.برعو.فر)٤٩/ ٢٦اء،(الشعر
ده.ايد كهده تبانى كرانيد جفت او كار كنيد.پس در پشت پراستاد شماست كه شما نمى.تو

ا ظاهر كنند  وا بارز كنى آنها هم صنعتشان راه بيندازيد.تو صنعتت رى رگربياييد جنگ زر
دا اغفال كردم رسيله مرداريد.به اين وا از ميان برصنعت تو به صنعت آنها غالب آيد كه مر

دم گذاشت.امافش كلاه سر مرن با اين حردند چو.ايمان نياور(ع)سى.ت مودم به حضرو لذا مر
ò!¬ ÓM]Ð UdÓ»Ò�«  ÚFÓ�UÓLsOÓ—¿Ó»Ò! ÔÝuÓË vÓ¼Ó—UÔÊËåه كه مى.دانستند كه صنعت نيست گفتند:د سحرخو

؛ منتظر)٤٩/ ٢٦اء ،( الشعرòQÓ‰UÓ!¬ ÓMÚ²ÔrÚ� ÓtÔQ Ó³ÚqÓ√ ÓÊÚ–¬ ÓÊÓ� ÓJÔårن گفت:عو.آنجا فر)٤٨و٤٧/ ٢٦اء .،( الشعر
؛)٤٩/. ٢٦اء ،.(الشعرòQ_ÓDÒF?Ós]√ Ó¹Úb¹ÓJÔrÚË Ó√ Ó—ÚłÔK?ÓJÔrÚ! sÚš ·ö?åه بدهم؟.نشديد كه من به شمـا اجـاز

انيد بكنيد كه بياييد صنعتاهم بريد كه بعد از اين چنين تبانى نتـوا خودست و پاى شما ر
ااه بيندازيد،دست و پاى شما ررى  گرست كنيد كه در ظاهر شما يك جنگ.زرى دربازيگر

?ò≈½]LÓUاهى بكن. هر چه مى.خو؛ )٢٦/٥٠اء، (الشعـرòQÓ�UÔ{ ô «uÓOÚd?Ó≈ ½]≈ U�Ó— vÓÐÒMÓ! UÔMÚIÓK³ÔÊuåم.مى.بر

ðÓIÚC¼ w?ÓcÁ�« Ú×ÓOÓ…U?Ób�« ^½ÚOÓ Uå،ا از دست مـاندگى دنيـا رسد كه اين زت مـى.ر، زور)٧٢/ ٢٠( طه
ò≈½]½ UÓDÚLÓlÔ√ ÓÊÚ¹ ÓGÚHdÓ� ÓMÓ— UÓÐ^MÓš UÓDÓ¹UÓ½UÓ√ UÓÊÚ= ÔM]√ UÓË]‰Ó�« ÚLÔRÚ!MsOåسد ت نمى.رى،بيشتر از اين زوربگير

تمانگ آخرا تامين مى.كنيم كه بعد از مر؛اينجا ايمان مى.آوريم، آينده مان ر)٢٦/٥١اء ،(الشعر
هضعى همان سحـرده، ملاحظه مى.كنيد.چه و بسيار جالبى بـو8آباد باشد.انصافا صحنـه

دند.آنها دانستند كه اين قابل اين نيست كه بـا آندشان صنعتگر بون خوا؟.چوداشتند.چر
ف آنان باشند وان مى.بايستى به حرا فهميده.اند.ديگردن ره بوضه كنند؛ يعنى:معجزمعار

ند،يعنى يك تيپا دارات اين حال رد.تمام معجزدم بگذارانست كلاه سر مرن توعولذا فر
ى آنها هست،آنها داور باشند و بگويند كـهمند به داورلذا نيازا بشناسنـد ومعينى بايد آن ر
هه است و طب نيست،اين معجزه است و صنعت نيست.اين مثلا معجـزبله،اين معجز

لاب نيست.مل و اسطراست و ر
د.م ندارد،داور هم لازم ندارآن است كه تخصص لازه.ها اين قر معجز8      از ميان همه
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اىه است.بحث اين جلسه ما همين است.بردش معجز خـو8شتهاى هر تيپى از همان ربر
اهد بفهمد كهه است.مثلا تاريخ دان مى.خودش معجز خو8شتههر طبقه و هر صن�،از ر

منده است،نيازآن معجزاهد بفهمد قرمند طبيب نيست.طبيب مى.خوه است نيازآن معجزقر
قمند حقوه است، نيازآن معجزاهند بفهمند كه قرى اينها مى.خوتاريخ دان نيست.هر دو

ى ادبيات مطلبىمند اديب نيستند كه از رواهند بفهمند،نيازدان نيستند.هر سه اينها مى.خو
قمند حقومند تاريخ نيست،نيـازه است،نيازاهد بفهمد كه معجـزا بگويد.اديب مى.خور

م ديگر و صنايعمند علواهد مطالعه كند نيازف مى.خـومند طب نيست.فيلسونيست،نياز
8شتهگر در رشته.اى باشد.كـارك بكند در هر راند دردش مى.توو محافل ديگر نيست،خـو

دش، خو8شتهدش،قاضى در ر خو8شتهدش،صاحب صنعت در ر خو8شتهدش،تاجر در رخو
آندشان از اعجاز قر خو8شتهدش،هر كدام در ر خو8شتهدش،شاعر در ر خو8شتهخ در رمور
اند جلوا بفهمد،از سه طريق مى.توآن ردن قره بواهد معجزند.تاريخ دان مى.خوه اى داربهر
دن، آنچنان مشكل است كه گمان مى.كنما به دست آورد:يكى اين.كه،اعماق تاريخ ربرو

ارار و چهار سال پيش چه شده است؟.سه هـزه سخت نباشد كه هـزهيچ فنى تا اين انـداز
د؛ا؟.به خاطر تقلباتى است كه در مسير تاريخ مى.شوسال پيش چه اتفاقى افتاده است؟.چر

ح مى.دهم،اهد به آثار تكيه بكند،در آثار تقلـب هـسـت.الان شـريعنى: در تاريخ بخـو
ا كههاى عتيقه رشته.ها تكيه كند در آنجا هم خيانت هست.مثلا آثار،اين چيزاهد به نوبخو

شتهه شكسته ايست،در تاريخ آن نوند،در آنجا مثلا يك كوزابه.ها در مى.آورضا از آن خرفر
ست است كه اينجـاى ساخته شده است.ايـن دره در سال شصت هجـرشده كه اين كـوز

غ باشد.مگـرده ايم اما ممكنسـت كـه دروآورابه درست است از زير خـرشته شـده و درنو
ت ساخته شده است.مدتىه بنويسد كه در سال شصت هجرى كوزغ رود آدم به درونمى.شو
ختهده و فروا يك نفر آورد،كه يك قالى رش،يك قالى معامله شده بوار فرهمين بازقبل  در

ش تاريخى داشت، قيافه.ى قالى هم نشان مى.داد كه اين قالى كهنه و قديمىد.در آن فربو
دند،ديدندده بوقتى خريده و آورد.اما وخته بوان عتيقه فـروافى به عنو.است.به قيمت گز

شد كه سفارشته بوست كند.در آنجا نوانسته درا نتوده و يك جايش رش كراموكه متقلب فر
شماييد.سفارب شما ملاحظه بفـرنده است.خوى،كه هنوز آن خانم زفلان خانم بيجار

ش داده باشد،اينجادش سفاراند كه قبل از خوب اين نمى.تونده است،خوفلان كسى كه ز
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اى پيش يكى از امرد.گاهى اتفاق مى.افتد از اين تقلب.ها مى.كنند.شاعـرفته بوا يادش رر
ا من ساخته.ام.اتفاقا آن صاحب مقام با فضـلد كه اين رده بوان كرا عنوآمده،قصيده اى ر

د،گفتد.به همنشين.ها،ندمايش رو كرى بوصا در ادبيات خيلى قود،مخصواد بود با سوبو
د از اين تعجبدند آقا از چه تعجب مى.كنى؟گفتـه بـوكه خيلى تعجب مى.كنم.گفتـه بـو

د ششصد سال پيش؟.گفته بودند چطورده است.گفته بونگ بومى.كنم كه سعدى چقدر زر
د كه اين آدم به نامدى از قصايد سعدى بـوديده است!اين قصيده،دزا دز اين آقـا ر8قصيده

نهچگود.حالا من به اين آثار باستانـى ب از اين تقلب.ها مى.شود.خودش القاء مى.كرخو
 آدمشته.ها،د.مى.آييم به نود تقلب بشوى كنم؟.مى.شواعتماد بكنم و از آن تاريخ جمع آور

ندغ بسازاى اينكه دروند برمانى هم هست.اجير مى.شودش مى.بيند.در هر زمان خودر ز
سما اجيره رهريرند.أبومانى پيدا مى.شوه.ها در هر زهريران است.أبواوو بنويسند.چقدر فر

آن.مثلا از جملـهد.آن.هم حديث.هاى مخـالـ� قـرد كه قشنگ،حديث بـسـازمعاويه بـو
غ است،حديث.هايى است كهاند بداند كه دروحديث.هايى كه ساخته،كه همه كس مى.تو

مجوّب هستند.أصحابى كـالـن صحابه خو8در مدح و ستايش صحابه آمده است كه هـمـه
د:ده بومو فر(ص)ن پيغمبرنه؟.چوه ساخته است.چگوهريرا أبوهم اقتديتم اهتديتم،اين رّبأي

ل معاويه،در مقابل آن ساخته كـهم»،او آمده به پيشنهاد معاويه و با پـوجوّ«أهل بيتى كالن
ف الدينم سيد شرحوف الدين است.مرم سيد شرحواج مرم.اين استخرجوّأصحابى كالن

د،ف بسازد حردن؛يعنى: از خوه.جعال بوهريرشته بنام أبوان الله عليه،يك كتابى نوضور
د،كهه چه اهميتى دارهريردند كه آقا ابوض كرمينه است.به آقا عراين كتاب فقط در اين ز

د شما نمى.دانيد.منده بومود؟.فره حديث جعل كن بوهريرشته ايد كه أبوشما يك كتابى نو
هدم،ديدم بالاخرا تحقيق كر آنها ر8 قداست صحابه نقل شده،همه8مينها كه در زاياتى رتمام رو

صا گفته ام كه آن حديث.ها همه،حالشا مخصودن او رسد و لذا جاعل بوه مى.رهريربه أبو
است مى.گويد،غگو گاهى هم رب آدم دروم باشد كه حديث.ها ساختگى است.خومعلو

است گفتها رغ است،اما اين يكى راست گفت،بلكه همه اش دروا ،را حديث ربلكه اين ر
ا به دو تقسيم مى.كند..ر(ص)آن اصحاب پيغمبر.آن است.قراست.اما اين يكى مخال� قر

ده است.من هم هست،منافق هم هست.به دو تقسيم كرمايد:در همنشين.هاى تو مؤمى.فر
گان آسمان هستند؟.منافقينمايد:همه اصحاب من مانند ستار.مى.فر(ص)قت چطور پيغمبر.آنو
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ديد شما نجات پيدا مى.كنيد؟!هدايت پيدا مى.كنيد؟!مايد كه اگر اقتدا به منافقين كرا مى.فرر
.(ص)آن. صحاب� پيغمبرن قرآن است.چوف مخال� قرند؟!اين حرفى مى.ز.چنين حر(ص)پيغمبر.

دهموا».فر،حتى به لفظ.«كفرو)٣٦/ ٧٠ج،(المعارòIÓLÓ‰U�« ]cs¹Ó= ÓHÓdÔ «ËÅåده است.ا به دو تقسيم كرر.
پررو هستند با آن نفاقشان،اين كفار چقدر )٣٧/ ٧٠ج،( المعارòŽÓs�« ÚOÓLsOË ÓŽÓsA�« ÒLÓ‰UÅåاست.

اه پيغمبـراصلا همراست تو مى.نشينـنـد!سيده است مى.آيند در چـپ و ر كفر ر8جـهكه به در
ه كه نيامده است،ّت باشد.منافق للفتند و بايد منافق به همين صور.همه جا مى.ر(ص)اسلام.

.هفته.اى.(ع)منينالمؤى كند.اگر أميرداره برا چسبانده،كه از او بهردش ر.خو(ص)آمده به پيغمبر.
اى منافق.مى.آمد،او هر روز بايد يك بار بيايد!همنشيـنـى بـر.(ص)يك بار به خان� پيغمـبـر

الا نهاهد استفاده كند ون فقط از آنجا مى.خودن مى.ماند.چـواجب است.مثل آب خورو
اهد از همان همنشينـىد،مى.خود،هيچى نـدارد،نه علمى.ندارايى دارد،نه تقـوايمانى دار

اهم با قيافه.ام،با صدراد باشم و شايد هم باشم،مى.خـواستفاده كند.مثل من اگر بى.سو
 دانشمند حسابى هر جاى مجلس كهّان كسب كنم.و الادم عنواى خومجلس نشستن،بر

د.هميشه آن كسى كه يكد بگيراى خوا برد كه صدر نشينى رى ندارسيده،مى.نشيند.كارر
خ دواقعيت نشان بدهد.مورا صاحب آن ودش راهد خود با تظاهر مى.خـوا نداراقعيتى رو
دار است.شته.ها هم خيانت بردار است.اما نوشته.ها.اما آثار تقلب برد يا آثار يا نواه دارر

د.بسيارا بدست بياوراهد از ميان اين تاريكى.هاى تاريخ يك حقيقتى رخ مى.خواين موربنابر
اغتآن نگاه مى.كند،مى.بيند نه مجال،نه فرخ به اين قرقت اين مورش مشكل است. آنوكار
 تاريخ،كه يكى هم8د ـ تاريخ نويس بايد مجال داشته باشد ـ و نه منابع استفـادهى دارفكر

نگترينده است زرآورآن ا كه در قرد،اما آنچه را نداراندن است،هيچ.كدام از اينها رس خودر
حا شراين جمله رانند.ى بگويند نمى.تو آن چيز8اهند به متانت گفتـهتاريخ نويس.ها اگربخو

دش همآن خـوى نشنيده اسـت.قـرآن از او چيـزبدهم.تا چهل سالگـى هـيـچ.كـس از قـر
دنش از نظر تاريخى است،مايد كه قبل از چهل سالگى من نمى.گفتم.البته چهل بومى.فر

ò�ÓuÚý Ó¡UÓK�« ]tÔ! Óð UÓKÓuÚðÔtÔŽ ÓKÓOÚJÔrÚË Ó√ ôÓœÚ—Ó=«ÔrÚÐ tI ÓIÓbÚ� Ó³¦ÚXÔمايد كه:د.مى.فرا ندارآن لفظ چهل رقر

IJOÔrÚŽ ÔLÔdÎ! «sÚQ Ó³ÚK?t√ ÓIÓð öÓFÚIKÔåÊu.ا ايندم چر،من چهل سال در ميان شما بـو)١٦ ./ ١٠نس،(يو
تر هم از جلوّده و الادم نبوم است كار خودم؟معلوا نياورآن ردم؟.چطور قرا نمى.زف.ها رحر

.شصت  و سه سـال(ص)من ديده مى.شد.چهل ساله شد.تاريخ دان مى.داند كه پيـغـمـبـر
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ده است.فاصله بيست و سه سال است.تاريخ دان مى.داند كه در اين بيست و سهعمر كر
اه انداخته است.البته زيادتر هم هست.يك نفر هشتاد جنگ در مدته رسال،هشتاد غزو

اها آدم راند؟يك جنگى رابخارش رد،او مجال پيدا مى.كند سـراه بيندازبيست و سه سال ر
ميماهد ترا بخـوابى.هاى آن جنگ رد و خرد يا فاتح شود،در جنگ يا شكست بخـوربينداز

چك باشد.د.هر چه هم كوم دارقت لازكند استادان فن مى.گويند كه حداقل شش ماه و
ادى كهد. آن افـراب شده،بايد ساخـتـه شـود.آن خانه.هايى كـه خـردتر از آن نمـى.شـوزو

د.آن بچه.هايىاه بيندازندگى راى آنها زده است برضا مرشان فربى.خانمان شده.اند،نان آور
ه جويى كند.آن سلاح.هايـى كـه ازاى آنها چـارده است برشان در جنگ مـرضا مـادركه فر

ش كم شده.اندهايى كه از عدد لشگرا پر كند.آن سربـازانه كم شده است جاى آن.ها رخز
.(ص)د.اين پيغمبر.م دارقت لاز شش ماه ولاًّد.اقه تربيت كند،سرباز به جاى آنها بياوردوبار

م داشت كهقت لازل،دست كم چهل سال وموى اين فراه انداخته است.روهشتاد جنگ ر
اشه.هاى  تاريـخ رداخت؟.كى اين.گـو تاريخ پر8ا اصلاح كند.كى به مطالعـهاين جنگ.هـا ر

د؟.اغت پيدا كرد؟.كى فرى كرجمع آور
ن داشته باشد از عهده.اش در نمى.آيدخى هم هست آدم يك ز      بالاتر از اين جاى شو

ن.هاى.كذايىد.زدن كار آسان بون حسابى بون.هاى كذايى.با زد از آن زده بوا پر كراو خانه ر
ند.تنها بد گل باشد ادايـشبد ادا.هم بد گل هم بد ادا.ببينيد چه بلايى بسـر آدم مـى.آور

شان همد.بيشترشگل باشد آدم متحمل مـى.شـوب باشد.ادايش بد باشد اما خـو خوًلاّاق
دند..بو(ص)ى دماغ پيغمبر.دند هم بد ادا.و عجيب اينجاست كه همه.شان هم موبدگل بو

ا مى.داند اگر شما ندانيد.تاريخ دان اينها ر
اند بفهمد.ايندش مى.توا خوآن ردن قره بون صحبت اينست كه تاريخ دان معجز     چو

امش و تشكيـلفت مراى پيشرد بر.مجبور بـو(ص)اند بداند كه پيغمبر اسـلاما مى.تومطلب ر
òËÓ�Óu?Ú= ÔMÚXÓI ÓEÒÎž UÓKkOÓ�« ÚI?ÓKÚVمايد:ا مى.فرآن هم اين مطلـب را كند.قردم مدارجامعه،با مـر

½ôÚHÓC^! «usÚŠ ÓuÚ�pÓåفتند.مثلا يكا مى.گرقتش را وى اين مدارقت رو.آنو)١٥٩/ ٣ان،(آل عمر
ديما زياد كرا يك كمى.آبش رشتمان رفت كه فلانى،ما امروز آبگوى از دهانش در مى.رروز

د،مگر ديگر بلند مى.شد،ا بخورشت رد مى.آمد آبگولى بوبيا با ما غذا بخور.فقر هم كه مستو
د.آخرلش نمى.كرفت.وا مى.گر.ر(ص)قت پيغمبـر.دو ساعت،سه ساعت،چهار ساعت و
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ا به طعامت شديد بخور و بعد برو.ترقتى به طعام دعود وآن آمد بيكار نيست،كار دارآيه قر
ò≈–Óœ «ÔŽ²?OÔrÚI ÓœUÚšÔKÔI «uÓS–ÓÞ «ÓF?LÚ²ÔrÚI Ó½UÚ²ÓAd?ÔË «ËÓ! ôÔ"Ú²ÓQÚ½"sOÓ� ×?ÓbY¹Ì≈ Ê]– Ó�JÔrÚ= ÓÊUÓده،ت كردعو

¹ÔRÚ–M�« Í]³w]åاو اهل انس نيست كه بنشيند نقالى كند.مى.آييد مى.نشينيد)٥٣/ ٣٣اب،.( الاحز،
ى.هايشفتارا مى.گيريد نمى.گذاريد كار كند.اين.هم يكى از گرقت او رنيد وا مى.زف.ها رحر
 ـاگر كار نبوفتارد.يكى ديگر از گربو  ـيك.روزدش هم كار مى.تراى خود برى.هايش  ىاشيد 
ما زير نظرد:يك يتيمى.رموقاتت تلخ است؟.فـرا اود،آقا چه خبر است؟.چرقاتش تلخ بواو

ض يكى،دو تاد،يتيم اينجا پر است.عـود.گفتند اين كه غصه نـداردم او مرگ مى.كربزر
ار مى.داد.بها آزد خيلى مرد:خير،اين يتيم خيلى بد خلق بوموايت پيدا مى.كنيم.فرسه تا بر

دها يتيم بد خلق مرد كه چراحتيش اين بوت يتيم بد خلق،ديگر پيدا نمى.كنم.ناراين صور
ى.هافتارد كه اين همه مشاغل و گر.اين بو(ص)ضع پيغمبر اسلاممايد واست!شما ملاحظه بفر

اجع به تاريخ دان صحبت مى.كنم،ن را به چشم تاريخ دان نگاه كنيد.چوا داشت.همه رر
لا بكن.به قـومايد فلان كار راست بفـرخت.مى.خوحتى خدا هم دلش به حالش مى.سـو

اد،چطور به او بگوييم اين كـار ردمان البته،خجالت مى.كشيد،آخر او خيلى كـار دارخو
ò¹Ó√ U?Ó¹N̂Ó�« UÚLÔe]!ÒqÔQ¿ ÔrK�« ]O?ÚqÓ≈ Q ôÓKöOåاجب كند،ايش وا براهد نماز شب رهم بكن.مى.خـو

ò≈Ê]� ÓpÓمايد:اهم ؛خدا مى.فرت مى.خـومايد:معذره مى.فرسط سور،در و)٢ـ١/ ٧٣مل،(المز

I« wÓM�]N?Ó—UÝ Ó³Ú×ÎÞ UÓu?ö¹åص� نمـازى اما با ايـن و،مى.دانم روز كار زياد دار)٧/ ٧٣مـل،(المز
ان.ا بخوشب ر

از كنندسـت پـرود در و بـام دواز كنند          گـرشب.خيز.كه.عاشقان.به.شب. ر
.با اين.كه.(ص)سيده است.پيامبر اسلامى رسيده،از شب خيـز       هر كس به جايى ر

ان،ا بخومايد كه نماز شب رى.باز مى.فرل مى.كند تو كار زياد دارد كه خدا قبوش زياد بوكار
òQÔrK�« ]OÚqÓ≈ Q ôÓK½¿ öOBÚHÓtÔ√ ÓË½« ÚIÔhÚ! MÚtÔQ ÓK√¿ öOÓËÚ“ œÚŽ ÓKÓOÚtË Ó—ÓðÒq�« ÚIÔdÚÊ¬Óð ÓdÚð≈¿ öOÊ]½ ÓýU¾ÓWÓK�« ]OÚq

¼wÓ√ ÓýÓb^Ë ÓÞÚ¾?ÎË UÓ√ÓQÚuÓÂÔQ öOåاند،آن حادثه و آن نتيجه.اى كه آدم شب مـى.تـو)٣ـ٢/ ٧٣مل،(المـز
اهدست تر خواست.تر و درند رف.ها كه با خدا شبانه مى.زد بيشتر دلنشين است.آن حربگير

دش»بگويد،اما صدى نو دُبُعَْ نَاكَّيإِند.روز ممكن است«ف.هايى كه روز مى.زد از آن حربو
د.اينقـدراست مى.شودش ر»صدى نـودُـبْعَ نَـاكَّيِإغ باشد.نص� شـب«ممكن اسـت درو

اها ر،اين همه كار)٧٣/٦مل،(المزò≈Ê]½ ÓýU¾ÓW?ÓK�« ]OÚq¼ wÓ√ ÓýÓb^Ë ÓÞÚ¾ÎË UÓ√ÓQÚuÓÂÔQ  öOåت مى.كند.تفاو



٢٢  ياسين� مباركه�مفاهيم و حقايق سوره سال بيستم

آن تاريخ گذشتگانقت در قر اين همه كار داشته است،آن.و(ص)ديد!پيغمبر اسلامحساب كر
تاريخىاهد نظرخ مى.خواست مى.گويد كه هر چه مورست و رمايد .و اما آن چنان درا مى.فرر

ه اى كه سر تا پامايش بكنيد،يك سورا آزاهيد اين مطلـب راند.مى.خوست كند نمى.تودر
 قصص.اين8هش داستان است سوره اى كه بيشتـرس�.يك سور يـو8هداستان است،سور

جه مى.شويددتان متوجمه.هاى ناقصش كه هست،آنجا خوا مطالعه كنيد با همين تره ردو سور
تى كـه آدمر صور٠ا به ميان كشـيـده اسـت.داياى مخفى تـاريـخ رشه.هـا و زوآن گوكه قـر

اهد نقل كند كهاى شما مى.گويم.مى.خوا برچكش ر خيلى كو8نهاند بداند.مثلا نمونمى.تو
ا آب مى.دهند اما از آبف شعيب آمد.ديد كه آنجا چوپان.ها گله.هايشان ر به طر(ع)سىمو

ا شماسيد كه چر..پر(ع)سىى مى.كنند.از آنها مـوگيرسفندهايشان جلـودختر به گودادن دو تا 
سدمان نمـى.رد.ما زورم دارد است آب كشيدن زور لاز .گفتند كه چاه گـوآب. نمى.دهيـد؟

ىا آب بدهند،در جـودشان رسفندهاى خـوا بكشيم.اين چوپان.ها بايد بكشـنـد گـوآب ر
ò½ ôÓ"ÚIŠ wÓ²]vسفندهاى ما از آن استفاده مى.كنند.آب،آن آبى كه به فاضلاب مى.ماند گو

¹ÔBÚbd?�«—ÒŽÓ¡U å ،اى همه مخفى مى.مـانـد،آنش برا گفت؛يك چيـز.اين ر)٢٣/ ٢٨(القصـص
دند؟.كنار چاه ايـسـتـادهدند؟.قاطى چوپان.هـا بـواينست كه آن دو دختر كجـا ايـسـتـاده بـو

(òËÓËÓłÓbÓ! sÚœ Ô½ËNrÔ!« ÚdÓð√ÓOÚsð ÓcÔœËåمايد كه:آن مى.فردند؟.قرى آب ايستاده بودند؟.كنار آن جوبو

دها غفلت نكردند».ببينيد اين نكته را دور ايستاده بو؛ «ديد دو تا دختر دور)٢٣/ ٢٨القصص ،
قتى در بيابان داخل يكدند، واهد گفت كه با حيا بواست كه دختر با حيا،كه بعدا هم خو

ا آمدند  كه به گله آب بدهند.اما ديگرند،اجبارعده شبان گير مى.كنند،پدر پير و نابينا دار
ند كنار مى.ايستندخى بكنند بخندند،با آنها بنشينند.مى.رودها شوضا نمى.آيند با همان مرفر
 .òËÓËÓłÓbÓ! sÚœ Ô½ËNrÔ!« ÚdÓð√ÓOÚsÅå،اءتان،اينجد امرمايد:و وانست بفر؛و الا مى.تو)٢٨/٢(القصص
»!sÚœ Ô½ËNrقتى مى.بيند،خ وا موردند.اين را دور ايستاده بواهد بفهماند كه اينها دور» مى.خو

د.اماد از آثار باستانى پيدا كرا نمى.شود،اين رد از متن تاريخ پيدا كرا نمى.شومى.بيند اين ر
است است.از كجا مى.فهمد؟محاسبات بعدى.مى.گويد اگر اينها با حيـاهم كه رمى.فهمد 

.بگو.(ع)سىستاد كه برو به موا فرها رشان يكى از دختردند،پدرفته بودها هم ركه مرقتى دند ونبو
(القصص،òIÓ−Ó¡UÓðÚtÔ≈ ŠÚbÓ¼«ÔLÓð UÓLÚAŽ wÓKÓÝ« vÚ²×ÚOÓ¡UÅåد كه:مود بدهيم.آنجا نمى.فربيايد كه ما مز

اى.بر(ع)پيغمبر.د شعيب د،اگر با حيا نبواج نمى.كردو با او از(ع)سىد مو، اگر با حيا نبو)٢٥/ ٢٨
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تجسسـاتخ هم مى.فهمد كه با مطالعات. تاريخى،ا نمى.دانست.مـوررو(ع)ساى پيغمبر.مو
د  فهميدار سال .نمى.شوا بعد از سه هزن.ها رقعيت ايستادن آن زتاريخى،آثار باستانى،مو

ست است.اينجاست كهده درموفهميده و فـر.(ص).و باز مى.بيند كه آنچه كه پيغمبر اسـلام
òðKÚpÓ! sÚ√ Ó½Ú³Ó¡U�« ÚG?ÓOÚV½ ÔŠuNOÓ≈ U�ÓO?ÚpÓ! Ó= UÔMÚÅXى نيسـت.ت بشرتاريخ دان مى.گويد كه اين قـدر

ðÓFÚKÓLÔNÓUåها دور يادى كه بدانى كه دخترى آنها نايستاده بو؛«پيغمبر تو كه پهلو)٤٩/ ١١د ،( هو
د».ى نداراه ديگرد ردند.اين جز اين كه انباء غيبى به تو القاء بشوديك ايستاده بونز

ن نقل داستـانه چودم.تازآن نگاه كرخ به قـر ديد يك مور8اويه در اين بحث فقـط از ز
8هد شما احاله دادم كه برويد سورانستم مجسم بكنم و به خـود كه نتـود، اين بوقت مى.برو

 نقل داستان،آن چنان استادانه نقل8مينها مطالعه كنيد و ببينيد در ز قصص ر8هس� و سوريو
قتى كه مبتلاى قحطى شدند،آمدند بجـايـى كـهس� وان يوادرده كه حتى در بيابان.بـركر
د:موا شناخت.فرها رادرس� برد از او گندم دريافت كنند.يوسيده بومت رس� به حكويو
òz«Ú²Ô½uÐ wQÓŒÌ� ÓJÔrÚ! sÚ√ ÓÐJOÔråاادر ناتنى داريد او ر؛«اين دفعه كه آمديد يك بر)٥٩/ ١٢س�،(يو

س�،ادر تنى يودند آن براضى كرا ر.ر(ع)ب.د يعقوهم بياوريد».اينها آمدند به هر نقشه اى بو
ادر تنىس� آنجا نقشه.اى كشيد كه ايـن بـردند.يودشان براه خود همـركه به اينها ناتنى بـو

ò!Ó= UÓÊUÓ� OÓQÚšÔcÓ√ ÓšÓÁUÔI wدش نگاه داشـت.دد،پيش خوگرا نگذاشت با ناتنى.ها بـردش رخو

œs¹�« ÚLÓKp≈ √ ôÓÊÚ¹ ÓAÓ¡UÓK�« ]tåدس� هم به امر خدا بو يو8مايد:اين نقشه،مى.فر)٧٦/ ١٢س�،(يو
.ففتند،در آنجـا حـرس شدند به بـيـابـان  را آنجا نگاه نمى.داشت.اينـهـا مـأيـوادر  ر برّالاو

سدند در بيابان تنها،مايوادر بوند؟.پنج تا ده تا برف مى.زدند.در بيابان آدم چطور حرمى.ز
ا بهد كه بايد پسر را چه بدهند؟.پدر گفته بـواب پدر رنشسته.اند. حالا فكر مى.كنند كه جو

».است،Ó−OÒÎU½ضم در اين جا.«غر)٨٠/ ١٢س�،(يو،òIÓKÓL]Ý« UÚ²ÓOÚQÓÝÔ! «uMÚtÔš ÓKÓBÔ½ «uÓ−OÒÎUåدانيد.گربر
د،اينها به بيابان آمدند.ديگرس� ضبط كرا يوادر رس شدند كه برقتى كه مأيو ومايد:مى.فر

د،همينده،دو تا آنجا نشسته بودند افسرادر اينجا نشسته بوه نداشتند،دو تا برحال مشاجر
ااب بدهيم؟.اين حال رديم به پدر چه جـوگراهيم براش بهم مى.گفتند حالا مى.خـوطور يو

شـى بيخ گو8دند در قيافهف مـى.زادر با هم حرضا دو تا پسر،دو تا بـرمجسم مى.كند كه فـر
شت كه اينهـا درد نوا تاريخ دان مى.فهمد.مى.شـو».اين ر?šÓKÓBÔ½ «uÓ−OÒÎUدنـد. «ف مى.زحر

ا تاريخ دانا بگويند.اما اين راب پدر ربيابان به فكر اين افتادند كه نقشه..اى پيدا بكنند جو
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س� در آنجا،در چه قيافه اى نشستـهان يوادرار سال برد كه بعد از سه هـزجه نمى.شـومتو
.)٤٩/ ١١د،(هوòðKÚpÓ! sÚ√ Ó½Ú³Ó¡U�« ÚGÓOÚV½ ÔŠuNOÓ≈ U�ÓOÚpÓ! Ó= UÔMÚXÓð ÓFÚKÓLÔNÓUåدند.بو

اويه.هاىاهيم زق دان نگاه مى.كنيم.مى.خواويه ديد يك حقو انشاءالله بحث آينده از ز
اند اعجازشته.اى مى.تودش در هر رسيم كه هر كس،خوا نگاه كنيم به اين نتيجه برمختل� ر

ان اعتماد كندى ديگرى كند و اين به داورى داورمند اين نيست كه ديگرا بفهمد.نيازآن رقر
ا كلاهدم رن سر مرعود؛ يعنى:فـر.پيدا شده بو.(ع)سى مو8هاى معجزتا آن نقطه ضعفى كه بـر

انستنددم نتوده اند.مران است و اينها تبانى كر استاد صنعت گر(ع).سى.گذاشت و گفت كه مو
ف و آنفى اين طـرن حالت تقليدى مى.شد.مى.شد با يك حـرند چو.بشو(ع)سى.تسليم مـو

ان نباشد.هر تيپى و هر صنفىمند دهان بينى ديگرش نيازاهد اعجازآن مى.خود.قرف كرطر
ب العالمين.الحمدلله رت كند.واند قضاودش بتوقعيت خودر مو

ــــــــــــــــــــــــــــ
.٢/٥٨٣ة،.كتاب الطهار١
.١٦/١٧٥ار،الأنو.بحار٢
.٥٧٢ق»/.الخصال«صدو٣


